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کتاب الحج
جلسه 6 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

سخن در آن است که آیا حج بر صب واجب است یا خیر؟ برای عدم وجوب حج بر صب، چهار دلیل اقامه شد؛ 1) اجماع، 2)
ضرورت، 3) روایات عامه که خود روایات عامه نیز دو دسته بودند؛ ی روایات رفع القلم و ی روایات جری القلم، که محقق
خوئ(قدّس سره) با این که در موسوعه و در شرح عروه به روایت «رفع القلم عن الثلاثه» تمس کردند، اما در ی جا مگوید

این روایت سند ندارد و نمتوانیم بپذیریم. ما اثبات کردیم که سند این روایت، سند درست است. 4) سه روایت خاص در
اینباره بود که بیان شد.

ترتیب بحث در مسئله

بنابراین، به حسب ترتیب بحث، دلیل عدم وجوب حج بر صب را، ذکر کردیم. سؤال دیر آن است که، آیا حج صب، صحیح
است یا خیر؟ سؤال سوم این است بر فرض که صحیح باشد، آیا مجزیِ از حجة الاسلام هست یا خیر؟ و سؤال چهارم این

است که برای صحت حج صب، آیا اذن ول معتبر است یا معتبر نیست؟ این ترتیب بحث است که باید دنبال کنیم.

توضیح آن که، سؤال اول این بود که آیا بر صب حج واجب است یا نه؟ جواب این بود که بر صب حج واجب نیست (به همین
چهار دلیل که اشاره کردیم)، سؤال دوم این است حال که واجب نیست، اگر صب (مراد صب ممیِز است و صب غیر ممیِز از

محل بحث خارج است) حج را انجام داد (همان حجة الاسلام که بالغین انجام مدهند)، حجش صحیح است یا نه؟ مشروع
است یا نه؟ یا این که از اساس باطل و کالعدم است؟

اگر گفتیم حج او از اساس باطل است، دیر مجال برای این بحث باق نمماند که آیا اذن ول مخواهد یا نه؟ آیا مجزی است
یا نه؟ اما اگر قائل شدیم به اینه حج صب صحیح و مشروع است، آن وقت نوبت به سؤال بعدی مرسد که آیا مجزی از حجة

الاسلام است یا نه؟ یا این که آیا این صحت حج او، منوط به اذن ول است یا خیر؟

صب ت حجصح بررس

بعد از اثبات عدم وجوب حج بر صب، مخواهیم ببینیم اگر صب حج را انجام داد، آیا این حج صحیح است یا خیر؟ در اینجا
ت حج صبکرده و گفتهاند از این روایات صح که برای عدم وجوب استدلال کردیم تمس به سه روایت از همان روایات برخ
را استفاده مکنیم. ابتدا باید تلیف این سه روایت را روشن کنیم و پس از آن، به بررس روایت ابان بن حم بپردازیم که از این
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روایت استفاده مشود همان حج که صب انجام مدهد، حجه الاسلام است. بعد باید دید آیا دلیل دیر برای صحت حج
صب داریم یا خیر؟

دلیل اول: سه روایت

اولین دلیل، سه روایت است که قبلا نیز بحث کردیم، اما باید مجدداً از آنها بحث کرد.

روایت اول: صحیحه اسحاق بن عمار است که از حیث سندی، به صورت مفصل بررس شد و این که آیا ی اسحاق بن عمار
بن حیان داریم و ی اسحاق بن عمار ساباط داریم یا این دو ی نفر هستند؟ که به نظر ما، تنها اسحاق بن عمار بن حیان
داریم و در روایات، نام از اسحاق بن عمار ساباط به میان نیامده است. این روایت را شیخ صدوق(قدّس سره) نقل کرده

است:

يننشْرِ سع ناب ن(عليه السلام) عنسا الْحبا لْتاس :ارٍ قَالمع نب اقحسا نانَ عفْوص نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم»
[1]«ثَتذَا طَما جا الْحهلَيةُ عارِيكَ الْجذَلك و تَلَمذَا احا مَسةُ اجح هلَيع قَال جحي

اسحاق بن عمار مگوید از امام کاظم(عليه السلام) پرسیدم اگر ی پسر ده سالهای حج انجام دهد، آیا این حج او، کفایت
مکند یا خیر؟ در روایت، عبارت: «یحج» آمده که دو احتمال دارد؛ 1) آیا حج انجام بدهد یا نه؟ 2) حج که انجام داده، آیا

مجزی از حجة الاسلام او هست یا خیر؟

به نظر ما، روشن است که سؤال سائل، از این نیست که آیا پسر بچه، حج انجام بدهد یا خیر؟ چرا که از جواب امام(عليه
السلام) روشن است که این سؤال از إجزاء و عدم إجزاء است، امام(عليه السلام) مفرماید: «علَيه حجةُ اسَم اذَا احتَلَم»؛

وقت که بالغ شد باید حجة الاسلامش را انجام بدهد، «و كذَلكَ الْجارِيةُ»؛ دختر نیز دوباره باید حج را انجام دهد زمان که حیض
مشود.

بیان استدلال آن است که امام(عليه السلام) فرموده مجزی نیست؛ یعن بعد از این که محتلم شد، باید حجة الاسلام انجام دهد و
آن حج که در ده سال انجام داده کاف نیست و این دلالت دارد بر این که این حج او، صحیح است و گرنه، اگر در ذهن

اسحاق بن عمار این بود که این حج اصلا باطل است، دیر جای برای این سؤال نبود. بنابراین معلوم مشود راوی و امام(عليه
السلام) هر دو صحت این حج را مفروغٌ عنه گرفتند؛ یعن عمل صحیح است، منته سؤال راوی این است که آیا مجزی است یا

خیر؟

مرحوم والد ما این استدلال را به این بیان، ذکر نمکند و مفرماید به نظر ما این روایت، دلالت بر صحت حج ندارد.[2] حالا
چرا ندارد؟

روایت دوم: «محمدُ بن يعقُوب عن عدَّة من اصحابِنَا عن سهل بن زِيادٍ عن ابن محبوبٍ عن شهابٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام)
[3]«ثَتذَا طَما جا الْحهلَيةُ عارِيكَ الْجذَلك و ‐تَلَمذَا احا مَسةُ اجح هلَيع قَال ‐جحي يننشْرِ سع ناب نع لْتُهاس :دِيثٍ قَالح ف

در رجال مشخص و افرادش معین هستند. سهل بن زیاد محل اختلاف است؛ برخ ،عدة من اصحابنا» در سند مرحوم کلین»
از بزرگان قائلاند به این که موثق نیست، منته در جای خود وثاقت سهل بن زیاد را اثبات کردیم. به نظر ما، روایت از جهت
سندی اشال ندارد. راوی از امام صادق(عليه السلام) درباره پسر دهسالهای مپرسد که حج انجام مدهد. پاسخ حضرت هم



مضمون با روایت اول است.

روایت سوم: «محمدُ بن يعقُوب عن عدَّة من اصحابِنَا عن سهل بن زِيادٍ عن محمدِ بن الْحسن بن شَمونٍ عن عبدِ اله بن عبدِ
انَتك تَلَماح ثُم ججح شْرع جماً حَُنَّ غا لَو :دِيثٍ قَالح (عليه السلام) فهدِ البع ِبا نكِ علدِ الْمبع نب عمسم نع مصا نمحالر

.[4]«مَسةُ افَرِيض هلَيع

محمد بن حسن بن شمون واقف است: «کانَ واقفیاً ثم غلا»؛ بعد جزء غُلات شد، «و کان ضعیفاً جدّاً فاسد المذهب»[5] (در
تهذیب، محمد بن حسین بن مشمون آمده که ظاهراً، تصحیف شده است[6]). راوی بعدی، عبداله بن عبد الرحمن الاصم است

که او نیز در کتب رجال، تضعیف شده است. مسمع بن عبدالمل، امام ثقه است. راوی از امام صادق(عليه السلام) نقل
مکند که حضرت فرمود اگر غلام ده بار حج انجام بدهد (یا ده سال حج انجام بدهد)، بعد محتلم شد فایده ندارد و باید حجة

الاسلامش را بعد از بلوغ انجام دهد.

این روایت فقط مشل سندی دارد، منته فرق این روایت با دو روایت دیر این است که در آن دو روایت، مسبوق به سؤال
سائل است؛ یعن سائل پرسیده: «عن ابن عشر سنین یحج»؛ پسر ده سالهای حج انجام مدهد، ول در این روایت، خود

.«مَسةُ افَرِيض هلَيع انَتك تَلَماح ثُم ججح شْرع جماً حَُنَّ غا فرماید: «لَوامام(عليه السلام) م

بیان استدلال، همانند استدلال در روایت اول است؛ یعن این سه روایت، دلالت دارد بر این که حج صب، مجزی نیست، پس
حتماً مسئله صحت مفروغٌ عنه است؛ چرا که اگر حج صحیح نباشد، دیر نوبت نمرسد به این که بوئیم آیا مجزی است یا

مجزی نیست؟ به بیان دیر، این سه روایت دلالت بر عدم اجزاء دارد و اجزاء و عدم اجزاء، در فرض است که صحت مسلَّم
باشد، جای که حج صحیح نباشد، اصلا معنا ندارد بحث کنیم که آیا این حج، مجزی است یا مجزی نیست.

بیان والد معظَّم(قدّس سره) در بررس دلیل اول

 مرحوم والد ما مفرماید این سه روایت، در ی مطلب مشترک است و آن این که، حج صب، حجة الاسلام نیست و مجزی از
این صب بعد البلوغ نخواهد بود؛ یعن این سه روایت دلالت بر این معنا دارد که حج صب «لیس بحجة الاسلام و لیس مجزیاً

عنه»؛ مجزی از آن حج واجب که بر ذمه او بعد از بلوغ مآید نیست.

بعد مفرماید آیا وجهش این است که؛ 1) بوئیم همه عبادات صب باطل است و حج نیز ی از اینهاست (همانگونه که عدهای
قائلاند به اینه عبادات صب مشروعیت ندارد)، 2) یا این که وجه عدم اجزاء، بطلان عبادت صب نیست و عدم اجزاء، دلیل

دیری دارد که ارتباط به صحت و بطلان هم ندارد؛ یعن بوئیم عدم الاجزاء با صحـت حج صب جمع شود. ایشان  مفرماید
این سه روایت از این جهت اصلا دلالت ندارد.

ایشان در توضیح مطلب، از روایت سوم شروع کرده و مفرماید در روایت سوم، اصلا سؤال وجود ندارد، بله امام
صادق(عليه السلام) مفرماید اگر پسر بچهای، ده با هم حج انجام دهد، فایدهای ندارد و بعد از این که بالغ شد، باید حجة الاسلام

خود را انجام دهد. بنابراین، چون سؤال در این روایت وجود ندارد و امام(عليه السلام) فقط فرمودند مجزی نیست، به همین
خاطر، عدم الاجزاء هم با احتمال اول سازگاری دارد (که بوئیم حج او باطل است) و هم با احتمال دوم (که حجش صحیح

باشد) و دلالت بر هیچ کدام از این دو احتمال ندارد. بنابراین، این روایت دلالت بر صحت حج صب ندارد.

ت حجصحیح است و سائل، صح کنیم که حج صبنویسد از این دو روایت استفاده نمایشان درباره روایت اول و دوم م



صب را مسلَّم گرفته است تا این که بوئیم جواب امام(عليه السلام) چیزی که در ذهن سائل است را تقریر کرده؛ یعن سائل در
ذهنش این بوده که حج صب صحیح است و امام(عليه السلام) هم تقریر کرده، اما فرموده مجزی نیست.

چرا که سؤال این است که ی پسر ده ساله حج انجام داد، در کجای روایت، دلالت دارد که در ذهن سائل این صحت مفروغٌ
عنه است؟! و این که امام(عليه السلام) در جواب، مسئله اجزاء و عدم اجزاء را مطرح کرده، قرینه نمشود که بوئیم پرسش

سائل از اجزاء بوده، پس در ذهنش اصل صحت حج مفروغ عنه بوده است.

خلاصه بیان ایشان آن است که به سؤال ناه کنیم، در کجای سؤال مسئله صحت حج است؟ راوی مگوید ی پسر ده ساله
حج انجام مدهد، به جواب ناه مکنیم جواب قرینه نمشود که این سائل صحت حج را مسلم گرفته است.[7]

صب دلیل اول بر صحت حج بررس

مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل و هم در ماسب، ی نته اجتهادی بسیار خوب دارد که فقها در مقام اجتهاد و استنباط
موجود نباشد، به وجود مانع تمس که مقتض ته توجه دارند و آن این است که، در مقام استناد تا زمانام، به این ناح

نمکنند. مثال عرف این که، چراغ که در آن نفت وجود نداشته و خاموش است، اگر از شما بپرسند: چرا این چراغ خاموش
است؟ نمگوئید باد موزد، بله مگوید چون نفت ندارد. بنابراین، اگر بتوانیم در ی مطلب، به عدم مقتض استناد کنیم،

دیر به وجود مانع استدلال نمکنیم. این در توینیات هست.

این مطلب، در استدلالات فقه نیز وجود دارد. مگوئیم صب اگر حجاش صحیح نباشد، در این صورت، امام(عليه السلام) باید
مسئله عدم اقتضا را مطرح کند، اما اکنون که امام(عليه السلام) حرف از مقتض نمزند، بله مفرماید این بالغ نیست، بدین
معناست که مسئله مانع یا مسئله شرط اجزاء را مطرح کرده و مگوید شرط اجزاء، بلوغ است. مثل این که، اگر کس مسلمان

نبوده و کافر است (اسلام هم ی از شرایط صحت حجة الاسلام قرار دادند)، اگر حج با تمام شرایط انجام داد، این حج
صحیح نیست.

بنابراین، اگر کافری حج انجام داد و بوییم چون این کافر بالغ یا مختون نیست، حج او باطل است، این سخن صحیح نمباشد،
بله مگویند چون اسلام ندارد، حج او باطل است. در اینجا نیز از ظاهر روایات (حتّ آن روایت سوم که سؤال ندارد)،

امام(عليه السلام) مفرماید: اگر بعداً بالغ شد، باید حجة الاسلام را انجام دهد، معلوم مشود مقتض برای صحت وجود دارد،
چرا که اگر مقتض برای صحت وجود نداشت، دیر نیاز نبود امام(عليه السلام) اینگونه بیان کند.

به عنوان مثال، اگر ی شخص خواب، این عمل را انجام دهد، مقتض برای صحت وجود ندارد یا این که ی آدم را با اجبار
بویند نماز بخوان، مقتض برای صحت ندارد؛ زیرا باید از روی اختیار باشد. اگر انسان که بالغ نیست، اما به اجبار گفتند

نماز بخوان، نمتوان گفت علت بطلان نماز او، عدم بلوغ است، بله مگویند چون از روی اختیار صادر نشده، نماز او باطل
است.

بر این اساس، بر فرمایش مرحوم والد مناقشه کرده و مگوئیم ظاهر این روایات، وجود المقتض است و مقتض برای صحت
وجود دارد، منته امام(عليه السلام) مفرماید با این که مقتض وجود دارد، صد بار هم انجام بدهد، باز باید بعد از بلوغ، انجام

دهد. این در حال است که اگر ی چیزی باطل باشد، دیر ی دو بار آن فرق نمکند، اما چیزی که مقتض در آن وجود
دارد، مگوید با این که مقتض و قابلیت را دارد، اما اگر صد بار هم انجام دهد، باز مجزی از حجة الاسلام نیست.



 نتیجه آن که، بر فرض که هیچ دلیل دیری غیر از این سه روایت نباشد (که البته قاعده مشروعیت عبادات صب و روایات حج
صب یا احجاج الصب را مطرح مکنیم)، به نظر ما برای صحت حج صب این سه روایت کفایت مکند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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